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  دكتر اسداالله فلاحي

  مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايراناستاديار 
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  چكيده

نزاعي دربـارة گسـترة مصـاديق موضـوع در قضـاياي حقيقيـه       دانان مسلمان،  ميان منطق
درگرفته است و آن اينكه آيا موضوع در اين دسته از قضايا شامل همة مصاديق موجـود  

سـينا تـا    از ابـن . گيـرد  و ممكن الوجود است يا مصاديق ممتنع الوجود را نيز در بر مـي 
 در ابتدا ،دانان بعدي ما منطقالدين خونجَي، تصريحاتي به ديدگاه دوم وجود دارد اافضل

كنـيم   در ايـن مقالـه، تـلاش مـي    . اثير الدين ابهري به ديدگاه نخست گرايش پيدا كردند
براي اين كار، افراد و . سينا و خونجي را در برابر ديدگاه ابهري پشتيباني كنيم ديدگاه ابن

اگـر يـك   . گيريم در نظر مي) يا ماهيات(هايي از مفاهيم  مصاديق را به صورت مجموعه
نـاميم و   مـي » ممتنع الوجـود «اي از مفاهيم متعارض باشد آن را  وعهفرد و مصداق، مجم

شماريم و منطق حاكم  مي» ممكن الوجود«اي از مفاهيم سازگار باشد آن را  اگر مجموعه
مندسـازي ايـن منطـق، سـمانتيكي شـبيه       بـراي نظـام  . نـاميم  مي» منطق مفاهيم«بر آن را 

آن، نظامي صوري به زبان منطق مرتبه  كنيم و براي معرفي مي هامحمول سمانتيك منطق
توان به بخشـي از منطـق    دهيم كه اين نظام منطقي را مي كنيم و نشان مي اول طراحي مي

سـينا و خـونجي را    گيـريم كـه ديـدگاه ابـن     با اين كار، نتيجه مـي . مرتبه دوم فروكاست
  .توان با منطق مرتبه دوم پشتيباني كرد مي

  
سينا، خونجي، ابهري، مصاديق ممتنع، منطـق مرتبـه    ه، ابنقضية حقيقي: هاي كليديواژه
  دوم

  
*Email: falahiy@ yahoo.com 
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  مقدمه
دانان پيش از اثيرالدين ابهري، اشاراتي صريح يا ضـمني وجـود    در آثار بسياري از منطق

. شـود  هاي حملي شامل افراد ممتنع الوجود نيز مـي  دارد كه مقصود از موضوع در گزاره
، نتـايج  اسـت  ديدگاه، كه مورد مخالفت صريح ابهري و پيروانش واقع شده پذيرش اين

، افـراد ممتنـع   »هر انسان حيوان اسـت «گوييم  براي نمونه، وقتي مي. شگفتي در پي دارد
هـاي   هـاي غيرنـاطق و حتـي انسـان     هاي غيرانسـان، انسـان   مانند انسان» انسان«الوجود 

هـر انسـان حيـوان    «توان گفـت   صورت، آيا مي اما در اين. شوند غيرحيوان نيز اراده مي
  هاي غيرحيوان هم حيوان هستند؟ ؟ آيا انسان»است

هـاي كلـي در صـورت ارادة     گذشته از اين دشواري كـه بـه صـدق و كـذب گـزاره     
مصاديق «تري مطرح است و آن اينكه  شود، ايراد جدي مصاديق ممتنع الوجود مربوط مي

كنند؟ از نظر بسـياري از فيلسـوفان،    چيستند و در كجا زندگي مي اصولاً» ممتنع الوجود
ممتنعات نه در ذهن هستند و نه در خارج؛ و اصولا، فرض وجود براي آنها قابل تصور 

شوند  اما برخي ديگر از فيلسوفان، براي ممتنعات وجودي در نفس الامر قائل مي. نيست
ت و فيلسوفان دسته نخسـت بـه سـادگي    بسيار دشوار اس» الامرنفس«كه البته شرح اين 

  .روند زير بار آن نمي
يـا   الامر بـراي ممتنعـات نفيـاً   در اين مقاله، بدون اينكه بخواهيم در باب ثبوت نفس

نشان دهيم كه در منطق سنتي و اصـول فقـه    سخني بگوييم، قصد آن داريم تا اولاً اثباتاً
سازد و ثانيا اين ابزارها را  كن ميابزارهايي هست كه سخن گفتن درباره ممتنعات را مم

پـيش  . بندي كرد و به آن دقت و استحكام بخشـيد  توان در زبان منطق جديد صورت مي
  .پردازيم مي» افراد ممتنع الوجود«از بيان اين ابزارها، به تاريخچه 

 
  تاريخچه

اضـع  از ايـن مو . انـد  دانان قديم در چند موضع به افراد ممتنع الوجود اشاره كـرده  منطق
هاي حملي و مقصود از موضوع در اين  تحليل گزاره. 1: توان به موارد زير اشاره كرد مي

عكـس  . 3در قضاياي وقتي» سالبه كليه«عكس مستوي براي » موجبه جزئيه«. 2ها،  گزاره
   .نقيض
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  .پردازيم در ادامه، به نقل سخنان بزرگان منطق قديم در اين زمينه مي
  هاي حملي تحليل گزاره. 1

نويسد كه مقصود از موضوع نـه تنهـا    با صراحت مي منطق المشرقيينسينا در كتاب  ابن
افراد موجود بلكه همه افراد آن است اعم از اينكه موجود باشند يا معدوم و اگر معـدوم  

  :سينا چنين است صريح عبارت ابن. هستند ممكن باشند يا ممتنع
فمعناه أن ما يوصف بأنه ب و يفرض » ب ج«إذا قلت : في تحقيق الموضوع في الحملي

بعد أن يجعـل  (، سواء كان موجودا أو ليس بموجود، ممكن الوجود أو ممتنع الوجـود أنه ب 
ء موصوف بأنـه   فذلك الشي) موصوفا بالفعل أنه ب من غير زيادة كونه دائما ب أو غير دائم

 ).64 :1405،سينا ابن( بج و على قياسه في السل

هاي حملـي مـورد نظـر هسـتند در آراء پيـروان       اينكه افراد ممتنع در موضوع گزاره
سـينا،   براي نمونه، افضل الدين خونجَي، بـه پيـروي از ابـن   . سينا بازتاب داشته است ابن

داند بلكـه ممتنعـات را    مصاديق موضوع در قضاياي حقيقيه را منحصر در ممكنات نمي
  :دهد ول عنوان موضوع و محمول قرار مينيز مشم

 الحقيقـة  و امثاله إذا كان الموضوع بحسـب  »بعض المنخسف ليس بقمر«إنّا نمنع كذب قولنا 
و إن ( »المنخسف الذي ليس بقمر«فـ...  الواقعة و الممكنة و الممتنعة يتناول الأفرادذلك ... 

مع أنه لم يجب أنه إذا  منخسفةفهو من الأفراد التي لو دخلت في الوجود كانت ) كان ممتنعا
  ).130 : 1389 ،خونجي(دخل في الوجود كان قمرا 

داند زيرا به نظر او،  را كاذب مي ]1[الموضوع ةسالبخونجي، همچنين، گزارة خارجية 
  :كند وجود خارجي آنها حكم ميشود و بر  اي شامل افراد ممتنع مي چنين گزاره

كـلّ مـا   «كقولنـا   خارجية مطلقة: ، أحدها»كل ما ليس ج ب«الموضوع، كقولنا سالبة أقسام 
الممتنـع و سـائر   أبـدا لأنّ   القضـية كاذبـة  و هـذه  ...  »ليس ج في الخارج ب في الخـارج 

فيصدق نقيضها أبـدا  . المعدومات ليس ج في الخارج مع أنهّ يمتنع أن يكون ب في الخارج
  ).152 :1389 ،خونجَي( »ليس كل ما ليس ج في الخارج ب في الخارج«و هو قولنا 

اثير الدين ابهري، با توجه به اين سخن خـونجَي و ديگـر سـخنان او، بـا صـراحت      
  :كند هاي حملي اشاره مي بيشتري به مقصود بودن افراد ممتنع الوجود در موضوع گزاره
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اي  »كل ما لو وجد كان ج فهو بحيث لو وجد كان ب«كان المراد منه ان  »كل ج ب«اذا قيل 
 »كل ما هو ملزوم ج فهو ملـزوم ب «و معناه ان  »كل ما له الحيثيه الاولي فله الحيثيه الثانيه«

لأنّـه، و إن كـان    »كل ما هو إنسان و لاحيوان فهو إنسان«فيتناول الممتنع حتي يصدق أنّ 
 صدق عليه أنهْ لو وجد كان إنسانا لاحيوانا فهو لو وجد كـان إنسـانا  ممتنع الوجود، لكنهّ ي

  ).160 : 1370 ،ابهري(
هاي حملي موافق نيسـت و بـه نتـايج     اما ابهري خود با اين تفسير از موضوع گزاره

  :كند ناپذيرفتني آن اشاره مي
كان  »الإنسان بحجرلاشيء من «لأنكّ إذ قلت ( الكليه بهذا التفسير لايصدق البته ةالسالبو 

نقيضه صادقا، لأنّ كلّ ما هو انسان و حجر فهو إنسان و كل ما هو إنسان و حجر فهو حجر 
 :1370 ،ابهـري (...  الموجبه الجزئيـه صـادقه ابـدا   و من هذا يتبين أنّ ). فبعض الإنسان حجر

160-161.(  
گيـرد كـه در    مـي دانان پيشين نتيجـه   ابهري پس از بيان نتايج نامطلوب ديدگاه منطق

  :قضاياي حقيقيه تنها افراد ممكن الوجود بايد اراده شود
قيدنا الموضوع بما ليس بممتنع؛ فانـا  ] اي لما كان التوالي الفاسده حاصله[و لما كان كذلك 

كل ما هـو ملـزوم ج مـن الافـراد التـي      «بحسب الحقيقه كان مرادنا ان  »كل ج ب«اذا قلنا 
 : 1363 ،، همچنين، رك بـه كـاتبي  161 : 1370 ،ابهري(. فهو ملزوم ب) هابذاتها و لا بغير(لايمتنع 

  ). 58 :1363 ،، تفتازاني91
در » و لابغيرها«شود كه قيد  خواجه نصير طوسي با پذيرش پيشنهاد ابهري يادآور مي

  :سخن او زايد است
 »ما لا يمتنـع بغيـره  « فواجب؛ و أما تقييده بـ »ما لا يمتنع بذاته«أما تقييد الموضوع بـ: نقول

ففيه نظر لأنّ ما يمكن لذاته أن يكون ج و يمتنع لغيره أن يكون ج بالفعـل فـي الخـارج و    
و لايدخل علي هذا التفسـير   »كل ج«لكن فرُِض أنهّ ج بالفع فإنهّ يجب أن يدخل في قولنا 

 ).164 : 1370 ،طوسي(بموجب هذا التقييد 
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  ياي وقتيهعكس مستوي براي سالبه كليه در قضا. 2
دانان سنتي اين است كه آيا سالبه كليـه بـه خـودش     هاي پردامنه ميان منطق يكي از نزاع

شود يا خير؟ درباره قضاياي وقتيه حتي انعكاس سالبه كليه بـه سـالبه    عكس مستوي مي
  :جزئيه هم مورد مناقشه قرار گرفته و براي آن مثال نقض زير آورده شده است

  
  در وقت معين كند ضرورتاً نميهيچ قمري خسوف 

  
  ها قمر نيستند برخي خسوف كننده

  
هاي قمـري زمـين ميـان     صدق مقدمه آشكار است زيرا براي نمونه، در هفته اول ماه

گرفتگـي   گيرد و از اين رو، در اين اوقات معين، خسوف و مـاه  خورشيد و ماه قرار نمي
اين در حالي است كه نتيجه كـاذب اسـت    .ممكن نيست و عدم خسوف ضرورت دارد

خونجَي كه اين نظر قدما را قبول . قمر هستند ها ضرورتاً كننده زيرا از نظر قدما، خسوف
هاي موجود قمر هستند  كننده گويد هرچند خسوف پذيرد و مي ندارد كذب نتيجه را نمي

خسـوف كننـد    قمر هستند، اما ممكن است چيزهايي به جز قمرها نيز و قمرها ضرورتاً
همـه  «به عبـارت ديگـر، گـزاره    . كه در آن صورت، قمر بودن براي آنها ضرورت ندارد

تنها به صورت قضيه خارجيه صـادق اسـت و بـه    » قمر هستند ها ضرورتاً كننده خسوف
هـا قمـر    برخي خسـوف كننـده  «بنابراين، نقيض آن، . صورت قضيه حقيقيه كاذب است

يه كاذب هستند اما به صورت قضيه حقيقيه صـادق  تنها به صورت قضيه خارج» نيستند
 :آيند به شمار مي

كل «و ليس يلزم من ذلك صدق  »كلّ منخسف داخلٍ في الوجود قمرٌ«غاية ما في الباب أنّ 
أي [لأنّ ذلك  »ما لو دخل في الوجود كان منخسفا فهو بحيث لو دخل في الوجود كان قمرا

حتي لو شـرطنا إمكانهـا   ( الواقعة و الممكنة و الممتنعة يتناول الأفراد] هذه القضية الحقيقية
 -و إن كـان ممتنعـا    -فالمنخسف الذي ليس بقمر ) مع ذلك كان حكمها حكم الخارجيات
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فهو من الأفراد التي لو دخلت في الوجود كانت منخسفةً مع أنهّ لم يجب أنـّه إذا دخـل فـي    
  ).130 : 1389 ،خونَجي(الوجود كان قمرا 

بينيم كه خونجَي با صراحت مصاديق ممتنع را مشمول قضـاياي حقيقيـه    نيز ميدر اينجا 
  .داند مي

 
  !!عكس نقيض براي موجبه جزئيه. 3

يكي ديگر از مواردي كه افراد ممتنع الوجود در منطق قديم مورد بررسـي قـرار گرفتـه    
امـروزه همـه   . اسـت » موجبـه جزئيـه  «انگيـز عكـس نقـيض بـراي      است بحث شگفت

اند كه موجبه جزئيه عكس نقيض ندارد زيـرا   درسي اين نكته را بديهي گرفته هاي كتاب
برخـي  «و » هـا غيرانسـان هسـتند    برخـي حيـوان  «: دو گزاره زير مثال نقـض آن هسـتند  

؛ اگر از اين دو مثال عكس نقيض بگيريم خـواهيم داشـت   »ها غيرسنگ هستند غيرانسان
. انـد  كه هر دو كاذب» ها انسان هستند برخي سنگ«و » ها غيرحيوان هستند برخي انسان«
  .توانند مصداقي داشته باشند ممتنع هستند و نمي» سنگ انسان«و » انسانِ غيرحيوان«

سينا براي موجبه جزئيه عكس نقيض را پذيرفته و حتـي بـراي آن    با اين وجود، ابن
دليل آورده است و پيروان او تـا پـيش از افضـل الـدين خـونجَي همگـي بـدون هـيچ         

دانـان   تنها پس از مناقشات خونجَي است كه منطق. اند اي سخن او را تكرار كرده مناقشه
سينا ترديد و به تدريج عكس نقيض موجبه جزئيه را مـردود   بعدي در درستي سخن ابن

  . اند اعلام كرده
  :گويد مي قياس شفاسينا در كتاب  ابن

فانه يوجد موجودات او معـدومات   »بعض ما ليس ب ليس ج«لزم  »بعض ج ب«و اذا قلنا 
  ).94 :1964 ،سينا ابن(خارجه عن ج و ب معا فيكون بعض ما ليس ب ليس ج 

. »موجودات يا معدوماتي خارج از ج و ب هستند«: سينا بسيار شگفت است دليل ابن
» معدومات وجود داشـته باشـند  «شگفتي آن از اين جهت است كه چگونه ممكن است 

شايد بتوان اين شگفتي را با دو معنـاي وجـود، يعنـي وجـود     ! ؟)»معدومات... يوجد «(
در عبـارت  » موجودات يـا معـدومات  «خارجي و وجود ذهني، توجيه كرد و مقصود از 
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در نظـر گرفـت و مقصـود از    » معـدومات خـارجي  «و » موجودات خـارجي «سينا را  ابن
  . را وجود اعم از خارجي و ذهني به شمار آورد» يوجد«

معـدومات  «سـينا وارد اسـت و آن اينكـه     از اين شگفتي، ايراد مهمي بـه ابـن  اما گذشته 
ممتنع الوجود هستند؛ براي ) هاي گذشته مانند مثال(ها  در برخي مثال» خارج از ج و ب

معدومات خـارج از غيرانسـان و   «و نيز » معدومات خارج از حيوان و غيرانسان«نمونه، 
ها نه وجود ذهني دارند و نه  يم كه ممتنع الوجوددان ممتنع الوجود هستند و مي» غيرسنگ

وجود خارجي؛ و بنابراين، راه حل ياد شده در بند پيشين مبنـي بـر تفكيـك دو معنـاي     
از ايـن رو، تنهـا راه چـاره بـراي     . توانـد برطـرف سـازد    ها را نمي وجود، ايراد اين مثال

اسـت كـه ماننـد    سينا و قبول عكس نقيض براي موجبـه جزئيـه ايـن     پذيرش سخن ابن
   ] 2[ .خونجَي و برخلاف ابهري، مصاديق ممتنع را مشمول قضاياي حقيقيه بدانيم

  
  اي از اوصاف افراد به عنوان مجموعه

اموري بسيط كه داراي اوصافي . 1: توان در نظر گرفت اشياء و افراد را به دو صورت مي
تـوان چيـزي بسـيط و     را مـي » علـي «بـراي نمونـه،   . هايي از اوصاف مجموعه. 2هستند 
صـفاتي  (ماننـد حيـوان و نـاطق و    ) ذاتي(ناپذير در نظر گرفت كه داراي صفاتي  تجزيه
. ان خاص، داراي قد و وزن خاص و امثال آن استمانند متولد يك زمان و مك) عرضي

وجود امري بسيط و نهفته در وراي اين اوصاف شك كرد  بهتوان  اما از سوي ديگر، مي
  . جز مجموعه همين اوصاف ،چيزي نيست» علي«و مدعي شد كه 

با اصـالت وجـود سـازگارتر اسـت و     » علي«شايد بتوان گفت كه تصوير نخست از 
فعلا قصد نداريم به ارتباط اين بحث بـا بحـث   . تر اصالت ماهيت نزديكتصوير دوم به 

خواهيم ارتباط اين بحث را با افراد و مصاديق  اصالت وجود و ماهيت بپردازيم؛ بلكه مي
حصص «و » حصة ماهيت«الهام بخش ما در يافتن اين ارتباط بحث  .ممتنع بررسي كنيم

: فلسفه تحليلـي صادق لاريجاني در كتاب . در فلسفه اسلامي و اصول فقه است» ماهيت
فلسفي و  -اصطلاح منطقي. 1: كند دو اصطلاح ذكر مي» حصه«، براي دلالت و ضرورت

اسـت ماننـد   » كلـي مقيـد  «در اصطلاح نخست بـه معنـاي   » حصه«اصطلاح اصولي؛ . 2
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در . »علـي «است مانند » مصداق«و » فرد«، اما در اصطلاح دوم به معناي »انسان كشاورز«
اي از هر يـك از ماهيـات و اوصـافي كـه دارد موجـود       اصطلاح دوم، در هر فرد، حصه

بـراي  . است؛ يعني در هر شيء، فردي از هر يك از ماهيـات و اوصـاف او وجـود دارد   
نه تنها متصف به صفت حيوانيت و ناطقيـت و بلنـد قـد بـودن و ماننـد آن      » علي«مثال 

و فـردي از هـر   » بلند قد«، فردي از »ناطق«ز ، فردي ا»حيوان«است بلكه در او فردي از 
ها و افراد  اي است از حصه مجموعه» علي«گويي . يك از ديگر اوصاف او موجود است

  .ماهيات و صفات
اي از صفات با مصاديق ممتنع اين است كه  ارتباط بحث حصص ماهيت و مجموعه

عارض و متنـاقض  توان اين مصاديق ممتنع را شامل حصصي از اوصاف و ماهيات مت مي
» انسـان «به عبارت ديگر، به جاي آنكه براي نمونه، براي مصاديق ممتنـعِ  . به شمار آورد

در جستجوي يك نفس الامري بگرديم كه در آنجا، اموري بسـيط بـه نـام افـراد داراي     
را » انسـان «توانيم مصاديق ممتنـعِ   باشند، مي» لاانسان«و » انسان«صفات متعارضي مانند 

بـراي نمونـه، فـردي را كـه     . ي از صفات متعارض با انسان به شـمار بيـاوريم  ا مجموعه
پنداشـت  » لاانسان«و » انسان«مجموعه دو صفت  توان صرفاً است مي» انسان و لاانسان«

در نظر » سنگ«و » انسان«مجموعه دو صفت  است صرفاً» انسان و سنگ«و فردي را كه 
هـاي لاانسـان يـا     الامـر بـراي انسـان   نفس با اين كار، ديگر نيازي به جستجوي . گرفت
. هايي از اوصاف كار كرد توان به جاي آن با مجموعه هاي سنگ نخواهد بود و مي انسان

جانبـه قـرار گرفتـه و     هاي همه ها در قرن گذشته مورد بررسي از آنجا كه نظريه مجموعه
تيك هاي صوري مختلـف اسـتخراج شـده و سـمان     اصول موضوعه آن در قالب دستگاه

تـوان از نظريـه    هاي گوناگون منطق جديد بر آن استوار گشته است، به آساني مـي  شاخه
سـود  » مجموعه صـفات «هاي منطق جديد براي تجزيه و تحليل  ها و سمانتيك مجموعه

  .پرهيز كرد» الامرنفس«هاي مربوط به  جست و از دشواري
ار آوريـم نـاگزيريم بـا    هايي از اوصاف به شم اگر مصاديق ممتنع الوجود را مجموعه

مند بودن يك نظريه به  مصاديق ممكن الوجود نيز به همين صورت رفتار كنيم زيرا نظام
بنـابراين، بـراي داشـتن    . اين است كه تقارن حداكثري ميـان اجـزاي خـود پديـد آورد    

هايي از اوصـاف   اي با تقارن حداكثري، لازم است كه همه افراد و اشيا را مجموعه نظريه
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اما اين درست عكس چيزي است كـه در سـمانتيك منطـق محمـولات     . ر بگيريمدر نظ
عـالم  «يـا  » دامنه سـخن «در سمانتيك تارسكي براي اين منطق، يك . جديد برقرار است

   وجود دارد كه شـامل افـراد و اشـيائي اسـت كـه بـه صـورت امـوري بسـيط و          » سخن
ماهيـات و اوصـاف كـه بـا      در ايـن سـمانتيك،  . انـد  ناپذير در نظـر گرفتـه شـده   تجزيه

هـايي از   در اصطلاح منطق جديد متناظر هستند بـا مجموعـه  » موضعي هاي يك محمول«
شــوند و در اصــطلاح فنــي، بــه هــر محمــول  پيونــد داده مــي» دامنــه ســخن«اعضــاي 

  .شود اي از دامنه سخن نسبت داده مي موضعي، زيرمجموعه يك
در منطق جديد، اشيا بسـيط  . يماين درست عكس آن چيزي است كه ما در نظر داشت

خواسـتيم   اند و مفاهيم و اوصاف مركب و مجموعه هستند؛ در حالي كه ما مـي  و عنصر
تـا آنجـا كـه    (. هايي از آنها مفاهيم و اوصاف را بسيط در نظر بگيريم و اشيا را مجموعه

ر نظـر  سمانتيكي كه با مقصود ما سازگار باشد و اشيا را مجموعه د) نگارنده اطلاع دارد
بگيرد تاكنون طراحي نشده است و منطقي كه نسبت به اين سمانتيك صحت و تماميت 

از اين رو، در ادامه مقاله، بـه  . داشته باشد به طريق اولي مورد بررسي قرار نگرفته است
  .پردازيم طراحي اين سمانتيك و يافتن منطقي متناسب با آن مي

  
  سمانتيك مفاهيم

در ابتدا، لازم است اشاره كنيم كـه بـراي بيـان مفـاهيم سـمانتيكي، زبـان موضـوعي و        
معرفي كرده  درآمدي به منطق جديدبريم كه ضياء موحد در كتاب  فرازباني را به كار مي

را  Eو  A ،B ،C ،D؛ يعنـــي حـــروف بـــزرگ )245-240 : 1368 ،موحـــد(اســـت 
هـا،   نشـانه  را بـراي محمـول  ... ، F ،G ،Hها، حـروف بـزرگ    فرامتغيرهايي براي فرمول

را فرامتغيرهايي براي  Zو  X ،Yها و  نشانه را براي جمله... و  P ،Q ،Rحروف بزرگ 
را بـراي  ... ، a ،b ،c ،dهمچنـين، حـروف كوچـك    . گيـريم  ها در نظر مي نشانه محمول

را  tهاي خاص، حرف كوچك  را براي نام... ، m ،n ،oهاي فرضي، حروف كوچك  نام
را فرامتغيري براي متغيرهاي فـردي و   vهاي خاص، حرف كوچك   فرامتغيري براي نام

افـزون بـر ايـن،    . دهيم را براي متغيرهاي فردي اختصاص مي zو  x ،yحروف كوچك 
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هـاي   عبـارت : الـف : آوريـم  گانه زير را فرمول به شمار نمي هاي سه مانند موحد، عبارت
ــر آزاد، ب ــارت: داراي متغي ــر يكســان و ج  هــاي عب ــا متغي ــدد ب : داراي ســورهاي متع

 .هاي داراي سور اما بدون متغير عبارت

نكتة ديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه ما در سمانتيك خود، مفاهيم و 
سـازيم،   را مي) يعني افراد و مصاديق( ءدهيم و از روي آن، اشيا اوصاف را اصل قرار مي

در اينجا يعنـي  (دهد و مفاهيم  ديد كه اشياء را اصل قرار ميبرخلاف سمانتيك منطق ج
بايد توجه كـرد كـه مفـاهيم و اوصـاف، متنـاظر بـا       . سازد را از روي آن مي) ها مجموعه
 ،هاي دو يـا چنـد موضـعي متناظرنـد     موضعي هستند و آنچه با محمول هاي يك محمول
نتيك خود تنهـا بـا مفـاهيم و    ما در سما. ها هستند نه مفاهيم و اوصاف ها و نسبت رابطه

رسـد   آوريم زيرا به نظر مي ها را در نظر نمي ها و نسبت اوصاف سر و كار داريم و رابطه
شـوند،   تري ساخته مـي  در رويكردي كه اشيا و افراد فرعي هستند و از روي امور اصلي

ار بسـي . آن امور اصلي همانا اوصاف و ماهيات افراد است نه نسب و روابـط ميـان آنهـا   
، »دانشجو«، »ناطق«، »حيوان«اي از مفاهيم  را مجموعه» علي«رسد كه  تر به نظر مي طبيعي

اي از همين مفاهيم به همراه روابـط او بـا ديگـران     و مانند آن بدانيم تا مجموعه» كوشا«
افـزودن روابـط و نسـب بـه     . »سفر كـرده بـه تبريـز   «، »متولد تهران«، »پسر احمد«مانند 

پـذير اسـت امـا سـمانتيك را      رار است يك شيء را تعريف كند امكـان اي كه ق مجموعه
منطـق  «هاي صوري در يك مقاله مربوط بـه   براي پرهيز از پيچيدگي. سازد تر مي پيچيده
  .كنيم ، از افزودن روابط و نسب خوداري مي»فلسفي

 :1368 ،موحد( درآمدي به منطق جديدها را از كتاب  اكنون، سمانتيك منطق محمول
در . پردازيم كنيم و سپس به بيان تفاوت سمانتيك مورد نظر خود با آن مي نقل مي) 286

هايي با سـمانتيك   كنيم كه تفاوت هايي از سمانتيك آن كتاب را ذكر مي اينجا، تنها بخش
  :ما دارد

  :ها عبارت است از دهيم، از زبان منطق محمول نشان مي ’I‘هر تعبيري كه آن را با 
  ناميم؛ اين مجموعه را دامنة تعبير مي. هاناتهي از شي اي مجموعه)1
دهـد از   نسبت مـي  tبه  Iاين شيء را كه . tاسناد شيء معيني از دامنة تعبير به هر نام )2

 دهيم؛ نشان مي ’I(t)‘اين پس به 
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3(... 

  ... نشانة يك موضعي و  هاي دامنة تعبير به هر محمولاي از شي اسناد مجموعه)4
...  

تايي مرتـب   nا  صادق است، ات Iدر  Aباشد،  Zt1 , … , tnفرمول اتمي  Aاگر ) ب
<I(t1),…,I(tn)>  عضوي از مجموعةn هايي باشـد كـه    تاييI   نشـانة   بـه محمـولZ 

  دهد؛ نسبت مي
هـايي   اكنون، به سمانتيك مورد نظر براي مفاهيم توجه كنيد؛ در اين سمانتيك بخش

  :ايم رايج هستند برجسته كردهرا كه متفاوت با سمانتيك 
  :ها عبارت است از دهيم، از زبان منطق محمول نشان مي ’I‘هر تعبيري كه آن را با 

  .ناميم اين مجموعه را دامنة تعبير مي ،مفاهيماي ناتهي از  مجموعه)1
 tبـه   Iرا كـه   زيرمجموعهايـن  . tمعين از دامنة تعبير به هر نام  اي زيرمجموعهاسناد )2

 .دهيم نشان مي ’I(t)‘دهد از اين پس به  نسبت مي

3(... 

  ... .نشانة يك موضعي و  دامنة تعبير به هر محمول عضو معيني ازاسناد )4
...  

بـه   Iاي كـه   ا مجموعـه  صـادق اسـت، ات   Iدر  Aباشـد،   Ztفرمول اتمـي   Aاگر ) ب
  باشد؛ I(t1)عضوي از دهد  نسبت مي Zنشانة  محمول
، به جاي اينكه بـه هـر   اولاً: شود دو تغيير مهم روي داده است مي طور كه ديدههمان

اي از دامنـه   زيرمجموعـه ) يك موضعي(نشانه  نام عضوي از دامنه تعبير و به هر محمول
اسناد داده شود، عكس آن عمل شده و به هر محمول نشانه عضوي از دامنه تعبير و بـه  

عضـوي   I(t1)ه است؛ ثانيا، به جاي اينكـه  اي از دامنه اسناد داده شد هر نام زيرمجموعه
  .گشته است I(t1)عضوي از  I(Z)باشد،  I(Z)از 

هــاي  هــا ســبب افــزايش فرمــول ايــن تغييــر رويكــرد در ســمانتيك منطــق محمــول
توجه كنيد كه . (آنكه تناقضي را پديد آوردگردد بي هاي معتبر مي صادق و استدلال نمونه

هـا و معتبرهـا بـه تنـاقض      صـادق  ها كه هر گونـه افـزايش نمونـه    بر خلاف منطق گزاره
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هـا سـبب    برخـي افـزايش  ) و نيـز در منطـق موجهـات   (ها  انجامد، در منطق محمول مي
اي ه ـ براي نمونه، در اين سـمانتيك، فرمـول  ). شوند ناسازگاري و رسيدن به تناقض نمي

  :صادق هستند زير همگي نمونه
  

x Fx x ~Fx
x (Fx & Gx) x (~Fx & Gx)
x (Fx  Gx) x (Fx  ~Gx)
x (Fx & Gx & Hx) x (Fx & ~Gx & Hx)
x (Fx & Gx & Hx & Ix) x (Fx & Gx & ~Hx & ~Ix)

 
ها، به معناي آنها در زبان طبيعـي و در   صادق بودن اين فرمول براي نشان دادن نمونه

  : سمانتيك ارائه شده توجه كنيد
» هسـتند  Fبرخي از اشياء «گويد  اگر به زبان طبيعي ترجمه شود مي x Fxفرمول 

هـا در سـمانتيك مـا     اما ترجمه اين فرمول به زبـان مجموعـه  . »وجود دارد Fصفت «يا 
عضـو يـك    Fصفت «يا » هستند Fصفات شامل صفت  برخي از مجموعه«: ين استچن

عضـو   Fصادق هستند زيرا صـفت   آشكار است كه اين دو گزاره نمونه. »مجموعه است
  :هاي زير هاي بسياري است مانند مجموعه مجموعه

{ F صفت } 

{ F صفت , G صفت } 

{ F صفت , G صفت , H صفت } 

برخي از اشـياء  «گويد  اگر به زبان طبيعي ترجمه شود مي x (Fx & Gx)فرمول 
F  وG صفت مركب «يا » هستندF&G اما ترجمه ايـن فرمـول بـه زبـان     . »وجود دارد

و  Fصـفات شـامل صـفت     برخي از مجموعـه «: ها در سمانتيك ما چنين است مجموعه
. »عضو آن هستند Gو صفت  Fاي وجود دارد كه صفت  مجموعه«يا » هستند Gصفت 

با هم عضو  Gو صفت  Fصادق هستند زيرا صفت  آشكار است كه اين دو گزاره نمونه
  :هاي زير هاي بسياري هستند مانند مجموعه مجموعه

{ F صفت , G صفت } 

{ F صفت , G صفت , H صفت } 
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برخي از اشياء «گويد  اگر به زبان طبيعي ترجمه شود مي x (Fx  ~Gx)فرمول 
اما ترجمه اين فرمـول بـه   . »وجود دارد F~Gصفت مركب «يا » نيستند Gاند يا  Fيا 

صفات يا شـامل صـفت    برخي از مجموعه«: ها در سمانتيك ما چنين است زبان مجموعه
F  هستند يا فاقد صفتG « اي وجود دارد كه اگر صفت  مجموعه«ياG   عضو آن باشـد

صـادق هسـتند زيـرا     آشكار است كه اين دو گزاره نمونـه . »نيز عضو آن است Fصفت 
هاي فصلي و شرطي ياد شده در آنها صادق اسـت؛   هاي بسياري هستند تركيب مجموعه

  :هاي زير مانند مجموعه
{ F صفت } 

{ F صفت , G صفت } 

{ F صفت , G صفت , H صفت } 

{ F صفت , H صفت } 

{ H صفت } 

  :صادق نيستند هاي زير نمونه جه كنيد كه فرمولبا اين حال، تو
x (Fx & ~Fx) 
x Fx & x ~Fx 
x Fx 
x (Fx → Gx) 

 Fاي از صفات هسـت كـه صـفت     گويد كه مجموعه مي x (Fx & ~Fx)فرمول 
فرمـول  . هم عضو آن است و هم عضـو آن نيسـت؛ ايـن سـخن، آشـكارا باطـل اسـت       

x Fx & x ~Fx گويد صفت  نيز ميF اي از صـفات اسـت    هم عضو هر مجموعه
فرمـول  . هم عضو يك مجموعه از صفات نيست؛ نادرستي اين سخن نيز آشـكار اسـت  

x Fx گويد كه صفت  ميF بطلان ايـن سـخن   . اي از صفات است عضو هر مجموعه
عضـو آن   Fاي از صـفات اسـت كـه صـفت      از آن رو است كه مجموعه تهي مجموعه

   .نيست
 Fاي از صفات كه شامل صفت  گويد كه هر مجموعه مي x (Fx → Gx)فرمول 

صادق است نه ناسازگار و متناقض؛  اين سخن نه نمونه. نيز هست Gباشد شامل صفت 
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براي نمونه، در تعبيرهايي كه عضوي از دامنه را . بلكه گاهي صادق است و گاهي كاذب
نسبت داده باشيم اين فرمول صادق اسـت و در تعبيرهـايي    Gو  Fنشانة  به دو محمول

كه دو عضو متمايز را به آن دو نسبت دهيم اين فرمول كاذب است زيرا در اين تعبيرها، 
  .است Gو فاقد صفت  Fشامل صفت  F}صفت{عضوي  براي نمونه، مجموعه تك

باشد  را داشته Fهر چه صفت «: گويد به زبان طبيعي مي x (Fx → Gx)فرمول 
يعني هر چه صـفت انسـانيت را   » هر انسان حيوان است«براي مثال، . »را دارد Gصفت 

اين سخن درست است زيرا صفت انسانيت شـامل  . داشته باشد صفت حيوانيت را دارد
مثال ديگـر  . صفت حيوانيت است و از اين رو، داشتن اولي به معناي داشتن دومي است

را دارد » قلـب داشـتن  «يعني هر چـه صـفت   » ه داردهر كه قلب دارد كلي«اين است كه 
در » كليه داشتن«اين سخن، آشكارا نادرست است زيرا . را نيز دارد» كليه داشتن«صفت 

توان تصور كرد كـه قلـب دارنـد امـا كليـه       مندرج نيست و افرادي را مي» قلب داشتن«
و فاقـد  » داشـتن  قلـب «هايي شامل صفت  به زبان سمانتيكي، اين افراد مجموعه. ندارند
  .هستند» كليه داشتن«صفت 
» هر كه قلب دارد كليـه دارد «و » هر انسان حيوان است«بينيم كه دو گزاره صادق  مي

! اولـي صـادق شـد و دومـي كـاذب     : در اين سمانتيك دو ارزش متمايز به دست آورند
م اسـت و گـزاره دو  » قضيه حقيقيـه «دانيم كه گزاره نخست در اصطلاح منطق قديم  مي

يابيم كه سمانتيك مورد نظر اين مقاله سمانتيك قضـاياي   از اينجا درمي. »قضيه خارجيه«
  !حقيقيه است و از اين رو بوده كه گزاره نخست صادق و گزاره دوم كاذب گشته است

هـاي سـوردار منطـق قـديم      بندي گزاره آيد كه صورت از آنچه گذشت، به دست مي
  :ها را به ياد آوريد بندي صورت اين. هاي جديدي خواهند داشت ويژگي

x (Fx → Gx) كم  هر الف ب است 
x (Fx → ~Gx) كس  هيچ الف ب نيست 
x (Fx & Gx) جم  برخي الف ب است 
x (Fx & ~Gx) جس برخي الف ب نيست 

الصدق هستند اما چنان كه  از ميان اين چهار گزاره، موجبه كليه و سالبه جزئيه ممكن
بنـدي   صادق و ضروري و بنابراين، صورت بندي موجبه جزئيه نمونه ديديم، صورت قبلاً
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اين درست همان تحليلي است كـه ابهـري   ! سالبه كليه ناسازگار، متناقض و ممتنع است
هـاي   به آن اشاره كرده و گفته است كه اگر مصاديق ممتنـع را در نظـر بگيـريم موجبـه    

عبارت ابهـري را بـه يـاد    . گردند كاذب مي ميشههاي كليه ه صادق و سالبه جزئيه هميشه
  :بياوريد
كان  »لاشيء من الإنسان بحجر« لأنكّ إذ قلت( السالبه الكليه بهذا التفسير لايصدق البتهو 

نقيضه صادقا، لأنّ كلّ ما هو انسان و حجر فهو إنسان و كل ما هو إنسان و حجر فهو حجر 
 :1370 ،ابهـري (...  الموجبه الجزئيـه صـادقه ابـدا   و من هذا يتبين أنّ ). فبعض الإنسان حجر

  ).161-160صص 
هـا سـنگ    برخـي انسـان  «كاذب است و گزاره » هيچ انسان سنگ نيست«چرا گزاره 

هـاي   انسـان «صادق؟ دليل ابهري اين است كه شما مصاديق ممتنع انسان ماننـد  » هستند
شود كه مجموعـه   ما اين مياين پاسخ به زبان سمانتيكي . ايد را نيز در نظر گرفته» سنگ

، ممكـن و بلكـه   »هاي سنگ انسان«اين مجموعه، بر خلاف . وجود دارد }انسان،سنگ{
آورد امـا سـخن گفـتن از امـوري      محقق است و پذيرش آن دشواري خاصي پديد نمي

پايـان   هـاي بـي   مناقشه برانگيز است و بـه جـدال  » هاي سنگ انسان«ممتنع الوجود مانند 
  .انجامد فلسفي مي

دانان پـيش از ابهـري بـه     اياي حقيقيه نزد منطقشود كه تحليل قض از اينجا نتيجه مي
اما اين سمانتيك مناسـب بـا قضـاياي    . پذيرد كمك سمانتيك يادشده به خوبي انجام مي

حقيقيه نزد خود ابهري نيست زيرا ابهري تمايل دارد كه سالبه كليه و موجبـه جزئيـه در   
وي از اين . گردندصادق ن كاذب يا هميشه قضاياي حقيقيه، به دليل صورت خود، هميشه

سازد تـا دشـواري پديـد     الوجود موضوع محدود مي رو، افراد موضوع را به افراد ممكن
براي سازگار كردن سمانتيك خود با ايـن محدودسـازي ابهـري،    . آمده را برطرف سازد

هايي از دامنه تعبير را كه شامل مفاهيم ناسازگار ماننـد انسـان و سـنگ     بايد زيرمجموعه
  . ر بگذاريمهستند كنا

اما تشخيص سازگاري و ناسازگاري ميان مفاهيم مانند انسان و سـنگ امـري اسـت    
اين نشـان  . مربوط به ماده و سمانتيك صوري و منطق رياضي توان تفكيك آنها را ندارد
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دهد كه تحليل قضاياي حقيقيه نزد ابهري به روش سـمانتيك معرفـي شـده در ايـن      مي
ي اين كار، بايد دامنه سخن را شامل دو دسته از مفاهيم در برا. مقاله چندان آسان نيست

ورود نقيض مفاهيم به دامنه . يكي مفاهيم ساده و ديگري نقيض اين مفاهيم: نظر بگيريم
صـادق شـدن    سازد زيرا نتيجه اين كـار نمونـه   باره پيچيده مي سخن، سمانتيك را به يك

كارهايي نسبتا پيچيده وجود دارد كه  براي گريز از تناقض، راه! هاي متناقض است فرمول
طلبـد و از ايـن رو، از پـرداختن بـه آن در ايـن مقالـه        ورود بـه آن مقالـه مسـتقلي مـي    

 .گذريم درمي

  
  منطق مفاهيم

منطقي دست و پا كنيم كه نسبت بـه آن صـحت و    ،اگر بخواهيم براي سمانتيك يادشده
عد معرفي و حذف سـور بيفـزاييم   ناگزيريم دو قاعده جديد به قوا ،تماميت داشته باشيم

در . يا به عبارت بهتر، دو قاعده حذف سور كلي و معرفي سور وجودي را تقويت كنـيم 
كنيم؛ اما مناسب است پيش از آن، صورت كلاسيك اين  ادامه اين دو قاعده را معرفي مي

دو قاعده را در منطق محمولات بيان كنيم تا تفاوت آن با صورت تقويت شـده آشـكارا   
  :معلوم گردد

  :قاعدة حذف 
v A(v) 
 
 A(t)

  :قاعدة معرفي 
A(t) 
 

 v A(v) 
  

فـرض  از ايـن رو،  . براي تقويت اين دو قاعده، نياز به قراردادهايي فرازبـاني داريـم  
  :مكني مي

  است؛ Zنشانه  فرمولي فاقد متغير آزاد فردي و شامل محمول B(Z)عبارت )1(
  نشانه ديگري ندارد؛ محمول Zنشانه  به جز محمول B(Z)فرمول )2(
در دامنـه آن   v، متغير فردي A(v)شامل سوري نيست كه در فرمول  B(Z)فرمول )3(

  .سور است
گيرنـد   قـرار مـي   B(Z)هايي كه در قالب عبارت فرازبـاني   فرمول چند نمونه از شبه

  :اند چنين



179  
  

  افراد ممتنع الوجود و منطق مفاهيم 
   

 

B(Z) Zm 
B(Z) ~Zm 
B(Z) Zm  Zn 
B(Z) x ( Zx  Zm )
B(Z) x ( Zm → Zx )

 
را جـايگزين كنـيم    B(Z)فرمول  Zvبه جاي جملة اتمي  A(v)اكنون، اگر در فرمول 

بگيـريم آنگـاه    Fxرا عبارت  A(v)براي نمونه، اگر . ناميم مي A(B)فرمول حاصل را 
  :هاي بالا خواهيم داشت بنا به تساوي

A(B) Fm 
A(B) ~Fm 
A(B) Fm  Fn 
A(B) x ( Fx  Fm )
A(B) x ( Fm → Fx )

  :توانيم بيان كنيم با قراردادهاي فرازباني بالا، دو قاعدة جديد را به آساني مي
  

قاعــدة حــذف
   

 ):تقويت شده(

v A(v) 

 A(B)

قاعــدة معرفــي 
   

  ):تقويت شده(

A(B) 
 
 v A(v)

را بيان ) تقويت شده( هايي از قاعده حذف  توانيم مثال هاي ياد شده، مي با تساوي
  :كنيم

x Fx 
 
 Fm 
 ~Fm 
 Fm  Fn 
 x ( Fx  Fm ) 
 x ( Fm → Fx ) 

  :توانيم به روشي مشابه بسازيم هاي زير را مي همچنين، مثال
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x ( Fx → Gx ) 
 

x y ( Fx → Gy ) 
 

 Fm → Fm  y ( Fm → Gy ) 
 ~Fm → ~Fm  y ( ~Fm → Gy ) 
 (Fm  Fn) → (Gm  Gn)  y [( Fm  Fn ) → Gy ] 
x (Fx  Fm)→x(Gx  Gm) y [x (Fx  Fm) → Gy] 
 x ( Fm → Fx) → x (Gm → Gx)  y [ x ( Fm → Fx ) → Gy] 

ايم همان است كه بـه   اي كه نوشته ها، اولين نتيجه بينيم، در هر دسته از مثال چنان كه مي
توانستيم به دست بياوريم؛ امـا نتـايج    در منطق محمولات نيز مي كمك قاعده حذف 

بعدي همگي نتايج جديدي هستند كه ويژة منطق مفاهيم است و در منطـق محمـولات   
  ).برخي موارد، به صورت مستقيم قابل اثبات نيستدست كم، در (قابل اثبات نيست 

مثال آورد مشروط بـه اينكـه    توان براي قاعده معرفي  ها را مي عكس اين استدلال
سور اصلي مقدمات را به سور جزئي تغيير دهيم و سـپس مقـدمات و نتـايج را جابجـا     

  :ايم هاي بالا برگرفته براي نمونه، مثال زير را از آخرين مثال از مثال. كنيم
y [ x ( Fm → Fx ) → Gy ] 

 x y ( Fx → Gy ) 

شـود، نسـبتا دشـوارتر از     اين دو قاعده، چنان كـه ديـده مـي   البته تشخيص و اعمال 
قواعد منطق محمولات است و اين بهايي است كه براي رسيدن به منطـق مفـاهيم بايـد    

بدون شك، منطق محمولات، از اين منظر، به دليل سادگي بيشتر نسـبت بـه   . هزينه كرد
فـاهيم بـالاتر و بـراي    اما قدرت تحليل و حل مسئله منطـق م  ،منطق مفاهيم برتري دارد

  .منطق تطبيقي مورد نياز است
  

  صحت و تماميت
هاي زيادي به منطق مرتبه دوم اسـتاندارد دارد و چنـان كـه نشـان      منطق مفاهيم شباهت

يـك منطـق در يـك    » نشاندنِ«(توان منطق مفاهيم را در اين منطق نشاند  خواهيم داد مي
ايم كه به معناي يافتن يك تـابع ترجمـه    گرفته embeddingمنطق ديگر را معادل واژه 

از اولي به دومي است به طوري كه همه و تنها همه قضاياي منطق اولي در دومي قضيه 



181  
  

  افراد ممتنع الوجود و منطق مفاهيم 
   

 

همين مسئله نشان دهنده اين اسـت كـه صـحت و ناتماميـت منطـق مرتبـه دوم       ). باشد
  ] 3[.كند استاندارد، خود به خود، به منطق مفاهيم نيز سرايت پيدا مي

هـاي اتمـي    اي نشاندن منطق مفاهيم در منطق مرتبه دوم، كـافي اسـت در فرمـول   بر
هــا و متغيرهــاي فــردي را پــيش از  هــاي منطــق مفــاهيم، همــه نــام موجــود در فرمــول

هـا   نشـانه  ها، متغيرهاي فردي و محمول دهيم و سپس همه نامر نشانة مربوطه قرا محمول
يعنـي حـروف   (ها تبديل كنيم  محمولي و نام ها، متغيرهاي نشانه را، به ترتيب، به محمول

بـراي  ). كوچك را به حروف بزرگ و حروف بزرگ را به حروف كوچك تبـديل كنـيم  
  :كنند هاي يادشده به صورت زير تغيير ميB(Z)نمونه، 

B(Z) Zm ⇒Mz ⇒Fm

B(Z) ~Zm ⇒~Mz ⇒~Fm

B(Z) Zm  Zn ⇒Mz  Nz ⇒Fm  Gm 

B(Z) x (Zx  Zm) ⇒X (Xz  Mz ) ⇒X (Xm  Fm ) 

B(Z) x ( Zm → Zx ) ⇒X (Mz → Xz ) ⇒X (Fm → Xm ) 
 

  :شوند هاي يادشده به صورت زير تبديل ميA(B)همچنين، 
 

A(B) Fm Mf Fm
 

A(B) ~Fm ~Mf ~Fm
 

A(B) Fm  Fn Mf  Nf Fm  Gm 
 

A(B) x (Fx  Fm) X (Xf  Mf ) X (Xm  Fm) 
 

A(B) x (Fm →Fx) X (Mf → Xf ) X (Fm → Xm) 
هـايي داريـم كـه     فرمول) ستون سمت راست(شود، در ستون آخر  چنان كه ديده مي

. ايـم  اند و از اين رو، وارد منطق مرتبه دوم گشته سورها روي متغيرهاي محمولي درآمده
ها ديگر اثري از سـورهاي   كند اين است كه در اين فرمول اي كه خودنمايي مي تنها نكته

اي محـض از   هاي به دست آمده زيرمجموعه ن رو، فرمولمرتبه اول وجود ندارد و از اي



182  
  

  1390پاييز و زمستان 2شماره  39سال  نشريه فلسفه 
 

هاي منطق مرتبه دوم شامل دو نـوع سـور    هاي منطق مرتبه دوم است زيرا فرمول فرمول
  .مرتبه اول و مرتبه دوم است

دو قاعدة تقويت شدة منطق مفاهيم، بـا ترجمـه يادشـده بـه دو قاعـدة مربـوط بـه        
 هـاي يادشـده بـراي حـذف      بـراي نمونـه، مثـال   . شود سورهاي مرتبه دوم تبديل مي

  :شوند به صورت زير تبديل مي) تقويت شده(
x Fx 
 

⇒ X Xf 


⇒ X Xm 


 Fm ⇒   Mf ⇒  Fm

 ~Fm ⇒   ~Mf ⇒   ~Fm

 Fm  Fn ⇒   Mf  Nf ⇒   Fm  Gm 

 x ( Fx  Fm ) ⇒ X (Xf Mf) ⇒  X (Xm  Fm ) 

 x ( Fm → Fx) ⇒ X (Mf →Xf) ⇒  X (Fm → Xm) 
دهد كه قضاياي منطق مفاهيم صورت تغييـر يافتـة برخـي از قضـاياي      اين نشان مي

توان نتيجه گرفت كه صـحت   به سادگي مي از اين رو،. منطق مرتبه دوم استاندارد است
  .و ناتماميت منطق مرتبه دوم درباره منطق مفاهيم نيز صادق است

  
   نتيجه

آيد كه اگـر بخـواهيم موضـوع قضـاياي حقيقيـه را ماننـد        از آنچه گذشت، به دست مي
تـوانيم از منطـق مرتبـه دوم     مـي  ،سينا و خونجي شامل مصاديق ممتنع الوجود بدانيم ابن
الوجود نه در ذهن هستند از آنجا كه مصاديق ممتنع. ي دفاع از اين ديدگاه سود ببريمبرا

تر اين اسـت   يك راه ساده. توان به صورت مستقيم از آنها بحث كرد و نه در خارج، نمي
. اي از مفاهيم متعارض و ناسازگار بـدانيم  الوجود را به عنوان مجموعهممتنع كه مصاديق

ــن صــورت، آوردن ــور روي    در اي ــة آوردن س ــه مثاب ــاديقي ب ــين مص ــور روي چن س
» هر انسان حيوان اسـت «شود  براي نمونه، وقتي گفته مي. هايي از مفاهيم است مجموعه

» انسان«اي از مفاهيم كه شامل مفاهيم موجود در  مقصود آن خواهد بود كه هر مجموعه
نـوع نگـاه بـه     آشـكار اسـت كـه ايـن    . باشد شامل مفاهيم موجود در حيوان نيز هست

تواند سود  هاي مراتب بالاتر مي هاي حملي و قضاياي حقيقي در دل خود از منطق گزاره
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ببرد و ما در اين مقاله نشان داديم كه منطق مرتبه دوم براي پشـتيباني از چنـين نگـاهي    
  .كفايت دارد

  
  
  
  نوشتپي
بندي آنهـا در منطـق    ها و چگونگي صورت الموضوع سالبةبراي آشنايي با بحث خونجي از . 1

  ).ب1389و  1388فلاحي، (جديد رجوع كنيد به 
يكـي بـه صـورت    : خونَجي در دو جا به بحث از عكس نقيض موجبه جزئيه پرداخته است. 2

از نظـر او  ! (و ديگري در ذيـل عكـس نقـيض اتفـاقي    ) 179-176ص  1389خونَجي (مستقل 
به باور خونَجي عكـس نقـيض   ). لازم الصدق و اتفاقي الصدق: عكس نقيض به دو گونه است

موجبه جزئيه، به دليل هميشه صادق بودن و عدم ارتباط لزومي با موجبه جزئيه، اتفاقـا صـادق   
همان ص (داند  ها را اتفاقي الصدق مي او بسياري از عكس نقيض). 163-162همان ص (است 
، 3س  177، ص 7س  176، ص 3 س 172، ص 3س  169، ص 2س  167، ص 16س  165
  ...).، 11و  8س  185، ص 3س  184، ص 11س  183، ص 5س  182ص 

صـص   1384، دارابـي  205-189صص  1383براي منطق مرتبه دوم، رجوع كنيد به اردشير  .3
براي ديگر كاربردهاي منطـق مرتبـه   . 77-75صص  1386و حجتي و دارابي  59-50و  34-38

 .1389ب و 1388كنيد به فلاحي  دوم در منطق قديم، رجوع
  
  منابع

دار الكاتـب العربـي للطباعـه و     :، القـاهره الشفاء، المنطق، القيـاس ،  )1964(سينا، حسين  ابن -
  .النشر

  .دار الكاتب العربي للطباعه و النشر :، القاهرهالشفاء، المنطق، العباره،  )1970(سينا، حسين  ابن -
، چـاپ  مرعشـي نجفـي  انتشارات كتابخانه  :، قمالمشرقيينمنطق ، )ق1405(سينا، حسين  ابن -

  .دوم
 :، گردآوري مهدي محقـق منطق و مباحث الفاظ، در تنزيل الافكار، )1370(ابهري، اثير الدين  -

  .248-137تهران، دانشگاه تهران 



184  
  

  1390پاييز و زمستان 2شماره  39سال  نشريه فلسفه 
 

 .هرمس :، تهرانمنطق رياضي، )1383(اردشير، محمد  -

 .مؤسسه نشر اسلامي :، قمتهذيب المنطق، )1363(تفتازاني  -

شناسي منطق بررسي و مقايسه دو دلالت«، )1386(حجتي، سيد محمد علي و عليرضا دارابي  -
پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني  -مطالعات و پژوهشها مجله علمي نشريه ،»مرتبه دوم

 ..84-69صص  51دورة دوم شماره  دانشگاه اصفهان

، مقدمـه و تحقيـق خالـد    كشف الاسرار عن غوامض الافكـار ، )1389(خونَجي، افضل الدين  -
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 آلمان -آزاد برلين 

، پايـان نامـه كارشناسـي    بررسي نحوي و معنايي منطـق درجـه دوم  ، )1384(دارابي، عليرضا  -
 .دانشگاه تربيت مدرس :حجتي، تهران ارشد به راهنمايي سيد محمد علي

منطـق و مباحـث   ، در تعديل المعيار في شـرح تنزيـل الافكـار   ، )1370(طوسي، نصير الدين  -
 . 248-137 صص دانشگاه تهران :، گردآوري مهدي محقق، تهرانالفاظ

، »المحمول سالبةزدايي از قضاياي حقيقيه، خارجيه، معدوليه و  ابهام«، )1388(فلاحي، اسداله  -
 .121-91 صص 13شماره  معارف عقلي نشريه

معرفـت   نشـريه ، »سلب لزوم و لزوم سلب در شرطي سالبه كليه«، )ب1388(فلاحي، اسداله  -
 .260-233صص  25شماره  فلسفي

همـاني و منطـق مرتبـة دوم     قضيه خارجيـه در منطـق حـذف ايـن    «، )1389(فلاحي، اسداله  -
  .56-39 صص 28شماره  معرفت فلسفي نشريه، »هنكين

 38سـال   فلسفه نشريه، »قضاياي حقيقيه و خارجيه نزد خونَجي«، )ب1389(فلاحي، اسداله  -
 .136-105صص  2 مارهش
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